
  چکیده 
ویـژه   رسد بـه  نظر نمی اطّلاع درستی در دست نیست، کار آسانی بهتحقیق دربارة شاعري که از زندگی او 

شمار پژوهشهایی که انجام گرفته، تفاوت و گاه تناقضهایی در آراء پژوهشگران یافت  آنکه در میان اندك
شود که دامنۀ زندگی او را از سامانیان تا غزنویان و تمایلات دینی او را از مدح خلفاي عباسی تا ائمۀ  می
  . اند عصومین گسترانیدهم

ظاهراً پژوهشگرانی چون براون، اته، ریپکا، میرزایف، نفیسی، اقبال آشتیانی، صفا، ریاحی، درخشان و 
الالبـاب و خـوانش    اند، همگی تحـت تـأثیر عـوفی در لبـاب     دیگران که دربارة کسایی به تحقیق پرداخته

اگر زندگی کسایی را با تلقّی اند اما  دکی را نپذیرفتهنادرست بیت اول قصیدة لامیه بوده و همزمانی او و رو
همزمانی رودکی و کسـایی،  . بازد جدید از این بیت تفسیر کنیم، بسیاري از تضادهاي زندگی او رنگ می

سالگی شاعر، عـدم ملاقـات کسـایی و     شدن قصیدة منقبت بعد از پنجاه مدح عتبی توسط کسایی، سروده
اي به کسایی که به  راسلۀ شعري ناصرخسرو و کسایی، و شاید انتساب قصیدهباختن م محمود غزنوي، رنگ

اقتفاي قصیدة معروف رودکی سروده شده؛ از جمله دستاوردهایی است که ایـن قرائـت از شـعر کسـایی     
  . دهد دست می به

دیده جایگاه کسایی مروزي و پیشگامی او در ادبیات پارسی و ابهامات و تناقضاتی که در زندگی او 
که نویسنده در پی آن است تـا بـا برجسـته     کند شود، اهمیت و ضرورت این تحقیـق را مشخص می می

  هـاي تـاریخی و اشـعار او و     کردن ابهاماتی دربارة زندگی و شعر کسایی و با استناد به برخـی شخصـیت  
  

  .دست دهد اي در این باره به معاصرانش، نتایج تازه
 

  :ها کلید واژه
  .کسایی، قصیدة لامیه، سامانیان، غزنویان، رودکی
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  مقدمه
) 75: 1335مصـفاّ  (سرایان مقتدر زمان  از قصیده کسایی مروزي )ابواسحاق(ین ابوالحسن جدالدم

بقـاي   )92: 1958میرزایـف  (هاي حکیمـانـه، پنـدآمیــز و فلسفــی،    قصیـدهایجـاد است که با 
به همین مایـۀ انـدك کـه از اشـعارش     "و ) 140: 1388نظامی عروضی ( سامان را باعث شده  آل

تـوان   باقی است، اندازة وسـعت فکـر و دقّـت خیـال و حسـن بلاغـت و براعـت طبـع او را مـی         
  )38: 1369فروزانفر(".دانست

شود؛ اما هنر او در ایـن   دیده می هیکوتا هاي شاعران پیش از کسایی، پندوارهآثار  در اگرچه
ایـن نـوع از   "توانست موعظه و حکمت را به عنوان جولانگاه اصلی سرودن قرار دهـد و   بود که

شعر را در اواخر قرن چهارم به کمال رساند و مقدمـۀ ظهـور شـاعرانی از قبیـل ناصـربن خسـرو       
  )444: 1380صفا ( ".قبادیانی شود
اسـت و بـر همـین اسـاس،     بـوده    سالگی زنـده  آید که تا پنجاه رمیـبچنین  اواي ـرهـاز شع

 قــرن م دو و بـرخــی او را شاعــر نیمــۀ    )ق.ـ ه ـ 394 ـ ـ 341(اي او را شاعر قرن چهارم  عده
  .تاس زندگی کرده 419 که تا سالهایی پس از دانند می پنجم هجري قرناز ـو آغ ارمـچه

اند امـا در اشـعار او،    شمرده  يسلطان محمود غزنواو را مداح نفیسی و اته، مانند  باورمندان نظر دوم
سـایــۀ نواخــت   در  او آنچــه مشخــصّ اســت،   . شـود  نمـی اشارة کوتاهی هم به نام غزنویان دیده 
نـوح بـن   "وزیـر   ،) ق.ـ ه 372م  ( "عتبی عبیداالله بن احمد"و  سامانیـان و وزراي آن خانـدان بـوده

هـاي بعـدي، بـه عنـوان      داشته که رفتار او با کسایی در سده  چنان التفاتی به او "منصور سامانی
   :دیگران نمود یافته است هاي شاعرانه در اشعارتمثال نواخ

  ن کـردار خـوب  ــایی همچنیـی با کسـرد عتبـک
  

  )266: 1338سـوزنی  ( منا ی از کسایی تا قیامت زندهـد عتبـانـم
  

زهـد و ورع  در  سالهاي آخر عمـر خـود را  و از مدح و غزل پشیمان شد کسایی در اواخر عمر 
  .گذرانید

  
  در ادب پارسی  کسایی 

از "و هـم  ) 135: 1379زاده  اشـرف ( "از دوران اول زنـدگی او "تحقیق دربارة شاعري کـه هـم   
کـار  ) 8: 1384کـوب   زریـن ( "احوال او، مخصوصاً در پایان عمر، اطّلاع درستی در دست نیست،

هایی که انجام گرفتـه، تفـاوت و    شمار پژوهش ویژه آنکه در میان اندك رسد به آسانی به نظر نمی
انگیـز دارد   شاعري که زندگی او قوسـی شـگفت  . هایی در آراء پژوهشگران یافت شود ناقضگاه ت

تا جایی که دامنۀ زندگی او را از سامانیان تا غزنویان و تمایلات دینـی او را  )  236: 1354ریپکا (
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  .اند از مدح خلفاي عباسی تا ائمۀ معصومین گسترانیده
داده پیرامـون   ـی و بــرجسته کـردن تناقضـهاي روي   ما در ابتدا براي بررسی زنـدگی کسای

زندگی وي، نگاهی اجمالی به منابع مرتبط با شاعر، به ترتیب زمـانی خواهیــم داشــت و دلیـل     
  .خواهیم کردپیگیري دادن این اشتباهات را  روي

شود، دیوان ناصرخسرو قبادیانی است که  اولین منبعی که نامی از کسایـی در آن دیـده مـی
ه مورد به نام او اشاره کـرده اسـت   اگرچـه ناصـرخســرو در سبــک    ) 564: 1353ریـاحی  . (در نُ
ۀ سعی در مقایس ـ ایدش،در بسیاري از قص رود اماشمار می شعري و موعظه و پند، پیرو کسایی به

ارزش، و شـعر خـود را تـازه و ارزشـمند      و اشعار او را پیر و فرسـوده و کـم   ی داشتهیـکسا خود با
  :شمارد می

  فـد و ضعیـــرنـــده پیـهــاي کســایی شــ گــر ســخن
ـــدیب ـــه رومـــ ـــی ــ ـــت سخاس ـــه نــــ   اي اوـ

  

  )47: 1386ناصرخسـرو، ( ت و تازه و برناسـت باقو "تحج"سخن 
  )59: 1386ناصرخسرو (ـت اسـی کسـایـکس هرـن شهـر سخــگ

  

جانبـه را، شـیعه بـودن کسـایی و اسـمعیلی بـودن ناصرخسـرو         هرچند دلیل این رقابت یک
باز هم بر شهرت ادبی و اسـتادي  "اما ) 213: 1354مقدمه ، ریپکا : 1386ناصرخسرو (اند،  دانسته

آویـز  کسایی دلیل تواند بود، زیـرا حکـیم ناصـر، خودپسـندي مخصوصـی دارد و بـا هـرکس در       
آید که شهرت و احترام خاصی کـه   طور کلیّ، چنین برمی به) 39-38: 1369فروزانفر ( ".شود نمی

کسایی در میان مردم داشته است، ناصرخسرو را بر آن داشته تا در مقام منافسـه و رقابـت بـا او    
  )  48: 1362دشتی . (برآید

اتـه  (باورداشت مراسلۀ شاعرانه بین او و ناصرخسرو . تاریخ مرگ کسایی هم مشخصّ نیست
اي به کسایی که ناصرخسرو آن را پاسخ گفته، پژوهشـگران را بـه    و انتساب قصیده) 147: 1356

کسایی، قریب صد سال عمر کرد و اواخر عمر او مقـارن بـا وقتـی    "این داوري واداشته است که 
: 1355مـؤتمن  . (اصرخسرو از سفر مغرب بازگشته و به امر تبلیغ دین قیام کرده بودبود که تازه ن

امـا اسـتاد   ) 92: 1958میرزایـف  (دانند  زنده می 440با این استدلال، کسایی را تا سالهاي ) 152
مجلـۀ آرمـان   . (انـد  فروزانفر، با مستنداتی عالمانه، انتساب این قصیده به کسایی را مردود شمرده

از سوي دیگر، در اشعار بـه جـاي مانـده از    ) 326-328: 1388و نظامی عروضی  34-27: 1309
  . کسایی، بیت یا مصرعی نداریم که به نام یا لقب ناصرخسرو اشاره کرده باشد

اي بین این دو وجود نداشته و تنها ناصرخسـرو از کسـایی بـه     باید پذیرفت که ارتباط شعري
ریـاحی  (کهن شده و با ظهور او نیازي به سخن کسایی نیست، عنوان شاعري که زبان و شعر او 
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اي است که حضور و حیات کسایی از  گونه محتواي کلیّ ابیات هم به. برده است  نام) 569: 1353
طور کلیّ، نقطۀ مشترك این ابیات، کهنه بودن شعر کسایی و تازه بـودن شـعر     آید و به آنها برنمی

  . ناصرخسرو است
)  ق.ـ ه ـ 551-2تـألیف  (که از کسایی نام برده، چهارمقالـۀ نظـامی عروضـی    دومین منبعی 

ایـن  ) 140: 1388نظـامی عروضـی   . (دانـد  است که صراحتاً کسایی را از شاعران آل سامان مـی 
کتاب، اشارة صریحی به نام و کنیت کسایی داشته و او را آخرین فرد در شمار شاعران آل سامان 

، آل خاقـان، آل بویـه، آل   )غزنویـان ( ناصـرالدین   ترتیب شـاعران آل  آورده است و بعد از آن، به
  .برد شنسب را با کمترین اشتباه زمانی نام می  سلجوق، ملوك طبرستان، ملوك غور و آل

است که بـا مطـالبی کـه دربـارة کسـایی      ) ق.ـ ه 618تألیف(الالباب عوفی  منبع دیگر، لباب
آورده، ابهام زندگی او را بیشتر کرده است چه نام کسایی را بعد از فرّخی و فردوسـی و در شـمار   

عـوفی  . (اي در مدح سلطان محمود از وي نقـل کـرده اسـت    سبکتکین آورده و قطعه شعراي آل 
1903 :34  (  

محمـود  گرفته تا کسایی را مداح سـلطان  همین اظهار نظر، سرمشق دیگر پژوهشگران قرار 
و حیات او را در اواخر ؛ )357: 1336نفیسی (  ) ق.ـ ه 388(غزنوي در سالهاي اول سلطنت محمود 
که افزون بر این دو خاندان، خلفاي ) 1،443ج:1380صفا (عهد سامانی و اوایل عهد غزنوي بدانند 

  ) 148: 1356اته . (ـ مدح گفته است) 213: 1354ریپکا (عباسی را ـ که همگی سنیّ مذهب بودند 
هنگـام  نکتۀ دیگري که عوفی به آن اشاره داشته، این است که کسایی، قصیدة لامیه را در 

و بعد از سرودن قصیدة لامیه ـ که اشاره دوگانه به ) 38: 1903عوفی (وداع و ساعت رحیل سروده 
که ظاهراً منشأ خیال  )38: 1903عوفی (است شود ـ درگذشته   سالگی شاعر در آن دیده می پنجاه

  : این بیت است"عوفی 
  گــذاشتیـم و گـذشتیم و بــودنـی همـه بــــود 

  

  )38: 1369فروزانفـر (  "شدیم و شد سخن ما فسانۀ اطفـال 
  

کند که کسایی ـ به باور اوـ آنها را در مدح سلطان محمـود    پس از آن، عوفی، ابیاتی ذکر می
  . غزنوي سروده است

محلّ دیگري که نام کسایی را با خود دارد، دیوان سوزنی سمرقندي اسـت کـه در دو بیـت،    
کسایی  این است که دیوانکند و نشانگر  می "عتبی"گویی کسایی و نواخت  اشارة صریح به مدح

نـام کسـایی و عتبـی تـا آن زمـان، مثـال       مروزي در ادب پارسی، تا قرن ششم در دسـترس، و  
  :هاي شاعرانه بوده است نواخت
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ـــی    ــدوحان بس ــه مم ــادح ک ــدوح بســی م ــاش مم   ب
  کــرد عتبـــی بـا کســـایی همچنــان کـــردار خــوب   

  

ــد از دقیقــی و کســایی و شــهید زنــده   )158: 1338ســوزنی ( نامن
  )266: 1338سـوزنی  ( نـام  ایی تـا قیامـت زنـده   ماند عتبی از کس ـ

  

سرایان، کسی که ماننـد سـوزنی    سازد که در میان تمام سخن تتبع در دیوان شعرا مسلمّ می"
هاي وي روشـن   از احوال و اشعار اسلاف و معاصران خود آگاه باشد، نیست و همه جا اعتبار گفته

  )315: 1336نفیسی ( ".شود می
انـد،   ها که پیشینیان دربارة کسایی انجام داده این نکته را نباید فراموش کرد که برخی داوري

که او را هم معاصر رودکی و هـم مـداح سـلطان محمـود      راه را بر آیندگان بسته است و براي آن
 والـه (بینگارند، باورمند به گذشتن عمر کسایی از حـد طبیعـی   ) 661: 1338آذر بیگدلی ( غزنوي 

درك زمان نوح منصـور  اند تا هم  مندي او از عمر طویل شده و بهره) 1824: 3،ج1384داغستانی 
جالب توجه ) 1134: 2،ج1339هدایت . (سامانی را بر او مسلمّ دارند و هم زمان محمود غزنوي را

و هم واسطه میان قـرن چهـار و    )357: 1336نفیسی (است که او را هم خاتم شعراي آل سامان 
. تـوان او را هـم شـاعر قـرن چهـارم محسـوب کـرد و هـم قـرن پـنجم           اند که می انگاشته پنج

  )26: 1344نفیسی،(
شـمارند، سـایر    طور کلیّ، به جز هدایت و صاحب آتشکده که کسایی را معاصر رودکی می به
الالبـاب   لباباي از باور  اند، برگرفته ها و منابعی که به بررسی شعر و زندگی کسایی پرداخته تذکره

  .را با خود به همراه دارند
  

  قصیدة لامیه و ولادت کسایی
  به سیصد و چهل و یـک رسـید نوبـت سـال    

  ؟بیامدم به جهـان تـا چـه گـویم و چـه کـنم      
ــدین ــتوروار ب ــر  س ــه عم ــتم هم ــان گذاش   س

ه   تمــام  دارم از ایـن پنجـه شمــرده  کـف چـه بـ
  

الچهارشــــــنبه و ســــــه روز بــــــاقی از شــــــو  
ــویم و  ــرود گ ــال     س ــت و م ــه نعم ــنم ب ــادي ک   ؟ش
ــرده ــه بــ ــت کــ ــیۀ گشــ ــدم و اســ ــالر فرزنــ   عیــ

  ..شمــارنــامــــۀ بــــا صـــدهزار گــونـــــه وبــــال 
  

)85: 1383ریاحی (  

مدت تحقیقی حیات و سنۀ ولادت کسایی از این چند بیت کـه از  "پژوهشگران براي تعیین 
  :کنند تا آنجا که گوید خود اوست، استفاده می

ــایی پنجـــاه  ــاد ایـــا کسـ ــه نهـ ــر تـــو پنجـ   بـ
  

  )38: 1369فروزانفـر  ( "بکند بال تو را زخم پنجه و چنگال
  

هجـري اتفّـاق    341شـوال سـنۀ    27مسلمّاً در چهارشـنبه  "آنها معتقدند که ولادت کسایی 
افتاده و شاید گفت کسایی نخستین شاعري است که تاریخ ولادت خود را منجر بـه روز و مـاه و   
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  )325: 1388نظامی عروضی ( ".سال معلوم داشته است
کنـد   به عنوان تاریخ ولادت کسایی این باور را تقویت می)  ق.ـ ه 341(در نظر گرفتن سال 

کـه آذر و هـدایت او را از معاصـران     ولادت او مدتها پس از فوت رودکی اتفاق افتـاد و ایـن  "که 
چراکه سال درگذشت رودکی بـه سـال   ) 442: 1ج1380صفا ( ".اند اند، اشتباه کرده رودکی دانسته

  )4: 1364درخشان . (متولّد نشده بود بوده و کسایی در زمان رودکی 329
  

  خوانشی نو از قصیدة لامیه
توان با استفاده از اشعار یک شاعر، پیرامون زندگی او بـه داوري جـامع پرداخـت، امـا      اگرچه نمی

آید که قریب به یقین،  سالگی خود اشاره دارد و چنین برمی کسایی در این قصیده، دو بار به پنجاه
  : در زمان سرودن قصیدة لامیه پنجاه ساله بوده است

  شمـرده تمـامکـف چه دارم از این پنجـه  بـه
ـو پنجـــه نهـــاد   ایـا ـر تـ   کسـایــی پنجــاه بـ

  

ــا   ــا صــدهزار گونــه وب   )85: 1383ریــاحی(شــمارنامۀ ب
  )86: 1383ریـاحی  (بکند بال تو را زخـم پنجـه و چنگـال    

  

: تـوان داشـت   اي اسـت کـه دو تلقّـی از آن مـی     گونـه  فحواي ابیات ابتدایی این قصیده،  به
اند که کسایی در بیت اول، درپـی یـادکرد    نخستین برداشت، همانی است که همه آن را پذیرفته

یک از محققّـین در مـورد سـال     تاکنون هیچ"تاریخ ولادت خویش است و با استناد به این بیت، 
  ) 47: 1362دشتی ( ".اند ی تردیدي نکردهتولّد کسای

باورداشت نگارنده بر این اسـت  . توان خواند و توجیه کرد اما ابیات را به گونۀ دیگري هم می
  . کند و نه تاریخ ولادت خود را که کسایی در بیت اول، تاریخ سرودن شعر را بیان می

یان رفته ـ بـه روزگـار جـوانی و     کسایی در این قصیده ـ که شاید بسیاري از ابیات آن از م "
او کـه از جـوانی   ) 24: 1364درخشان ( ".خورد عمر به باد رفته و نیروي از دست داده، تأسف می

زنـد کـه    پشیمان است؛ به خود نهیب می  سال گذشته انجام داده،  خویش و کارهایی که در پنجاه
ام؛ کـاري کـه تـا بـه      دنیا آمدهفرارسیده است؛ آیا من براي شادخواري و شادکامی به  341سال 

    ام؟ داده امروز همان را انجام 
بیامـدم بـه   "اي بـود کـه بـا     اگر بیت به گونه: قرینۀ ما براي این معنی، ادامۀ بیت دوم است

رسید، حق به جانب پژوهشگران پیشین بـود کـه قصـد شـاعر، ذکـر تـاریخ        به پایان می "جهان
شـود کـه نـوعی افسـوس و      ا به سویی دیگر رهنمـون مـی  ولادت خود است اما ادامۀ بیت، ما ر

کافی است این نکته را هـم در نظـر   . پشیمانی از آن پیداست و به همۀ عمر هم اشاره شده است
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بگیریم که ذکر دقیق تاریخ ولادت در آن زمان ـ آن هم با این دقّـت کـه روز و مـاه و سـال را      
  .مشخصّ کرده باشد ـ امري بسیار دشوار بوده است

را به عنوان تاریخ ولادت کسایی بپذیریم، ناچار به پاسـخگویی برخـی    )ق.ـ ه 341(اگر سال
برده در شـعر   تعارضهاي تاریخی خواهیم شد که از میان اشعار کسایی و شخصیتهاي تاریخی نام

  .آید او برمی
یـاحی  است که استاد ر "قصیدة منقبت"اي با عنوان  تعارض اول؛ برخی ابیات قصیدة نویافته

با ذکر دلایلی چون تعریض به خلفاي عباسی ـ که در نیمۀ اول قرن سوم خلیفه بودند ـ ، اشـاره    
به القاب امراي ترك ـ که اشاره به سالهاي هجوم و تسلطّ ترکان به خراسـان و نفـرت مـردم از     

م تناسـب  کار رفتن برخی تعبیرات کهن و کهنگی زبان قصیده ـ که با قرن چهـار   آنها دارد ـ ، به 
دارد ـ ، اشارة شاعر به تاریخ سرودن قصیده و تخلصّ کسایی در بیت آخر؛ این قصیده را به طور  

پس اگر بپذیریم که قصـیدة منقبـت از   ) 39-40: 1383ریاحی . ( داند قطع و یقین از کسایی می
  :نگري خاصی، این ابیات را بررسی کنیم کسایی مروزي است باید با ژرف

  سـال از وقـت پیغمبـر گذشـت    سیصد و هفتـاد  
  منبــري کــآلوده گشــت از پــاي مــروان و یزیــد
ــا     ــد از جف ــه کردن ــا چ ــا م ــی و آل او ب   مرتض

  از جهـان  انـد و مجـروح   ومسـموم  همـه مقتـول   کان
  اي کســایی هــیچ منــدیش از نواصــب وز عــدو

  

ــام و خــوي تگســین و تگــین    ــر ز ن   ســیر شــد منب
  العابـــدین حـــقّ صـــادق کـــی شناســـد وآن زیـــن

ــت  ــه خلع ــا چ ــتعین؟    ی ــا مس ــم ی ــافتیم از معتص   ی
  ویـــن همـــه میمـــون و منصـــورند امیرالفاســـقین
ــزین؟   ــرا داري ح ــب، دل چ ــویی مناق ــین گ ــا چن   ت

  

)91-92: 1383ریاحی (   
شود که در آن، اشارة صریح به تخلصّ شـاعر   ابیات، بخش پایانی قصیدة منقبت را شامل می

معنی مرگ و رحلـت دانسـته و سـال     را به "وقت"استاد ریاحی، . و سال سرودن شعر شده است
  )ق.ـ ه ـ 341(گونه باشد و سال ولادت کسـایی را  اگر این. اند گرفته )ق.ـ ه  380(سرودن شعر را 

کـه اشـعار کسـایی     سالگی شاعر بوده اسـت در حـالی   39فرض کنیم؛ سرودن قصیدة منقبت در 
  :سالگی دارد حاکی از تحول شعر او بعد از پنجاه

ــاه   ــایی پنج ــا کس ــت   ای ــه گذاش ــو پنج ــر ت   ب
  تو گر به مال و امل بـیش از ایـن نـداري میـل    

  

ــه و چنگـــال      ــم پنجـ ــال تـــو را زخـ ــد بـ نـ   بکَ
ــال    ــویش بم ــت خ ــوش وق ــل و گ ــو از ام ــدا ش   ج

  

  )86: 1383ریاحی ( 
کـه تنهـا    داننـد  می) 213: 1354ریپکا (مغز  سري سبک سالگی، خیره ها او را تا پنجاه و تذکره

 1354صـفا  ( .پایان عمر شاعر در ندامت از مدح سلاطین و اشتغال به شعر زهد و پنـد گذشـت  "
  )68: 1ج
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  جـوانی رفـت و پنــداري بخواهـد کـرد بــدرودم    
  خـویش بشـخودم   روح مخلـوق،   کـردن  مدحت به

  

ــودم   ــم کــه هــم اینجــا بپره   بخــواهم ســوختن دان
ــتودم    ــوق نس ــز مخل ــه ج ــزاوارم ک ــوهش را س   نک

  

)88: 1383ریاحی(  
)  ع( سالگی خـود، شـعري در منقبـت امـام علـی      39بنابراین سؤال اینجاست اگر کسایی در 

  داشت؟   اي که به سرودگویی گذشته است، ابراز می داشت، آیا تأسف خود را از گذشته
که مقارن روي ) ق.ـ ه 380(از این ابیات استنباط کرده که کسایی از سال "دکتر درخشان"

هـا و   کار آمدن محمود بود ـ اشعاري در مدح اهل بیت سروده و دیگران را از مدح خلفا و سـگین  
) 14: 1364درخشان (تواند زبان به مدح آنها گشوده باشد؛  ها منع کرده است، پس خود نمی تگین

از کسایی، براي  اي الالباب چه کنیم که مدیحه به فرض پذیرش این نکته، قول عوفی را در لباب
  !: سلطان محمود آورده است

ــتی  ــه کــــان گوهرســ   کفـَـــت گــــویی کــ
ــزدان   ــرد یـ ــود و رادي کـ ــت از جـ ــو جانـْ   چـ

  

ــی گوهرفشــــــانی    ــز او دایــــــم کنــــ   کــــ
ــی  ــو بـ ــوانی؟    تـ ــی تـ ــودن کـ ــده بـ ــان زنـ   جـ

  

)34: 1903عوفی(  
 39نویسـان بایـد کسـایی در     مقایسۀ بیت پایانی قصیدة منقبت ـ که با توجه به قول تـذکره  

ام در کردهمن از بهر قدر عباسیان انگشت در"گی سروده باشد ـ با رویکرد محمود غزنوي که  سال
و ادعـاي عـوفی مبنـی بـر مـدح محمـود       ) 227: 1350بیهقی ( "جویم همۀ جهان و قرمطی می

  .کند ها پیرامون زندگی کسایی می توسط کسایی، ما را متوجه تناقضی بزرگ در تذکره
در سالهاي اول حکومت مدح گفته باشد ) ق.ـ ه 388-420(محمود را  بعید است که کسایی،

سالگی لب به مدح کسی نگشوده و مهمتر از همه، اختلاف مـذهبی محمـود و    چه او بعد از پنجاه
  )12-14: 1364درخشان  . (کسایی است

بـازد،   بـه عنـوان تـاریخ ولادت کسـایی رنـگ مـی      ) ق.ـ ه ـ 341(نکتۀ دیگر که با پـذیرش 
  :گویی کسایی براي عتبی، وزیر سامانیان است مدح

گویا عتبی ممدوح کسایی، عبداالله بن احمد معروف به ابوالحسن عتبـی باشـد کـه پـدرش     "
بـه  ) ق.ـ ه ـ 365(ابوجعفر احمد بن حسین عتبی، وزارت منصور بن نوح داشت و خود نیز در سنۀ

 371(برگزیده شد و تا سـال )  ق.ـ ه 365-387(الدین ابوالقاسم نوح بن منصور  رضیوزارت امیر 
الخاصه مقتول گشت، متصدي شغل وزارت بـود   که به تحریک ابوالحسن سیمجور و فائق) ق.ـ ه

سن سیاست و ادب دوستی او کار ملک نظام یافت و بازار شعر و ادب رواج گرفت و به واسطۀ ح." 
  )328: 1388نظامی عروضی (
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 30سالگی کسایی به وزارت رسیده و در  24با احتساب قبلی دربارة ولادت کسایی، عتبی در 
 24کـه آیـا کسـایی در     باز هم پرسشی مطرح اسـت و آن ایـن  . سالگی کسایی کشته شده است

 سالگی به آن بلوغ شعري رسیده بود که آوازة او از مرو تا پایتخت سامانیان رسیده و به دربار کـه 
و مـورد  ) 9: 1343کـوب   زرین(در آن روزگاران بود، راه یابد   "یگانه مرکز پرورش دانش و هنر"

  عنایت وزیر واقع شود؟
توان پذیرفت با توجه به بیزاري کسایی از مدح در ایام پیـري، مطـابق    از سوي دیگر، آیا می
انقلابـات دورة  ود را در مقابـل  گونه ادعا کرد که کسایی فراغت ایام محم نظر اقبال آشتیانی، این

و ) 267-268: 1369اقبال آشتیانی (آخري سامانیان پسندیده و منعمین اولیۀ خود را فراموش کرده 
بعد از برچیده شدن اساس حکمرانی سلسلۀ سامانی و طلوع کوکب غزنویـان، بـه مـدح سـلطان     

        )328و  -270: 1369اقبال آشتیانی (محمود پرداخته باشد؟ 
  :بیت دیگري از کسایی به ما رسیده که اظهار نظرهاي فراوانی را باعث شده است

ــه وقـت دولــت ســامــانیـــان و بلعمیــان      بـ
  

  )77: 1383ریـاحی (با نهاد و سامان بـود   نبود جهان چنین
  

  : اند گونه آورده عباس اقبال آشتیانی این بیت را مطابق ضبط فرهنگ سروري بدین
ـه عهـد  ت ســامــانیـــان و بلعمیــــان  بـ   دولـ

  

ــامان  ــاد و باســ ــان، بانهــ   چنــــین نبــــود جهــ
  

اي است که این بیت کسـایی هـم جـزو آن بـوده      اند که این بیت، مطلع قصیده و حدس زده
  :است

ـار آسمــان شکنــــد    کسی کـه ســایــۀ جبـ
  

  )270: 1369آشـتیانی  اقبـال ( سـامان  محشـرش  روز در باشد چگونه
  

قول ایشان را بپذیریم، باید قبول کنیم که کسایی دورة غزنویـان را درك کـرده و در آن   اگر 
اي بیشتر از دورة سامانیان رسیده است که باورداشت این دیدگاه، بـا توجـه بـه     دوران به کامیابی

عقاید متفاوت مذهبی کسایی و غزنویان و محتواي اشـعار در دوران کلانسـالی کسـایی، تقریبـاً     
  .نماید میمحال 

اي بـه اسـتقبال قصـیدة     اند که اگر این بیت از قصیده علاّمه قزوینی احتمال بسیار قوي داده
 "مرا بسـود و فروریخـت هرچـه دنـدان بـود     "معروف رودکی نباشد، باید بیتی از قصیدة معروف 

 باشد، به عبارت دیگر، ممکن است که این قصیدة معروف از کسایی باشد که ماننـد اکثـر اشـعار   
 )36-37: 5،ج1339قزوینی . (منسوب به رودکی، از روي اشتباه به او نسبت شده است

تـوان از تردیـدهاي    میزان دقّت علمی علاّمه قزوینی در ادب پارسی به حدي است که نمـی 
دلیلـی کـه پژوهشـگران ایـن عرصـه، بـه راحتـی اسـتدلال ایشـان را          . پوشی کرد ایشان چشم
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انـد؛ بـر همـین     دانسته) ق.ـ ه 341(بق قصیدة لامیه، تولّد کسایی را اند این است که مطا نپذیرفته
اند که کسـایی   درگذشته  )ق.ـ ه 329(که در این قصیده از آنها یاد شده، در "بلعمی"و  "ماکان"مبنا، 

ساله بوده اسـت و   22درگذشته که کسایی )  ق.ـ ه 363(هنوز متولّد نشده بود و بلعمی دوم، در 
هاي بعد، که او با حسرت و  اي بوده است یادگار سال اند که این بیت کسایی، قصیده نتیجه گرفته

  )123: 1383ریاحی ( . اندوه از آن نام برده است
اقلـیم، دیـوان    استاد نفیسی شکل کامل این قصیده را که از قطعات ذکر شده در تذکرة هفت

الفصحا، منتخبات فارسیه، نمونۀ ادبیات ایران، نمونـۀ   آراي ناصري، مجمع ی، فرهنگ انجمنرودک
در  681ادبیات تاجیک، مقالۀ ولد چلبی در مجلّۀ دارالفنون درسلري، مجموعۀ اشـعار بـه شـمارة    

ق به عباس اقبال، مقالۀ دکتـر هرمـان اتـه، تـذکرة      کتابخانۀ برلین، شعرالعجم، سفینۀ اشعار متعلّ
-499: 1336نفیسـی  . (اند بیت آورده 34البلاغه به هم پیوسته است، در  العاشقین و مدارج عرفات

دهد که اکثر آنها فاصلۀ زیادي از زمان رودکی و کسایی دارنـد و   نگاهی به منابع نشان می) 498
ه در هرجا که ابیات پراکند": گونه است استدلال نفیسی در باب به هم پیوستن ابیات قصیده بدین

ام و رعایـت ترتیـب    وزن و روي و قافیت و ردیف یکسان بوده است، درپی یکـدیگر ثبـت کـرده   
  ) 489: 1336نفیسی،( ".ام حروف هجا را در قوافی اشعار نیز کرده

آیـد اشـعار زیـادي از     اي در میان یادداشتهاي علاّمه قزوینی وجود دارد که چنین برمی نکته
بعـد از  ": است که نمونۀ بارز آن اشعار قطـران تبریـزي اسـت   روي اشتباه به رودکی نسبت شده 

مشهور اسـت، هـم از قطـران    ] رودکی[تحقیق و تدقیق آشکار آمد که آن اشعار که به نام حکیم 
است و چون قطران نیکو شعر گفته و دیوانش معروف نبـوده و در مـدایح وي نـام ابونصـر انـدر      

پس از آنکه در تـواریخ و آثـار دقّتـی    . ودکی استاند که نصربن احمد است و ر است، گمان کرده
رفت، پیدا آمد که حکیم رودکی صد و اند سال قبل از قطران بوده و این اشعار معروف به نام وي 
از قطران است الاّ قلیلی که در آن نیز شـبهه اسـت هـم از شـعرایی کـه در زمـان وي معاصـر        

و ابوالمثل بخاري و ابواسحق جویبـاري  ] الربنجنی[اند ابوالعباس بن عباس الزنجی  سامان بوده آل
 ".و کسایی و دقیقی و خبازي نیشـابوري و ابوالحسـن اعجمـی و دیگراننـد    ] طحاوي[و طخاري 

  ) 163: 1339هدایت (
نگـاهی بـه مـتن    . کنـد  هم انتساب اشعار کسایی به رودکی را مطرح مـی  "هدایت"بنابراین 

دهـد کـه بـا     ، نشـان مـی  )26: 1376یوسـفی  (کند  میحال رودکی را بیان   قصیده هم که حسب
تواند یک قصیدة مستقل را تشکیل دهد و  عنایت به محتواي ابیات و فضاي شعر، این ابیات نمی
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  :توان ابیات آن را در قالب دو قصیدة جداگانه جاي داد راحتی می به
  چـه دانـی اي مـاهروي مشـکین مـوي       همی

  مبسـا نگـار، کـه حیــران بـدي بـدو در، چش ــ    
  همیشه شـاد و ندانسـتمی کـه غـم چـه بـود      
ــه شــعر   ــرده ب ــر ک ــه بســان حری   بســا دلا ک
ــود    ــک ب ــان چاب ــمم زي زلفک ــه چش   همیش
ــه      ــت ن ــه، معون ــد ن ــه، زن و فرزن ــال ن   عی

ــوده  ــی ب ــه گیت ــان  کجــا ب ــامور دهق   اســت ن
ــودي   ــن و آن ب ــی و نعمــت ز ای ــه را بزرگ   ک
  که حال بنده از این پیش بر چـه سـامان بـود    

  مم همیشــه حیــران بــودبــه روي او در، چشــ
  

ــف   ــوب و روي لطیـ ــدار خـ ــن و دیـ ــذ روشـ   نبیـ
ــخن     ــنج سـ ــود و گـ ــرگنج بـ ــۀ پـ ــم خزانـ   دلـ
ــد، زي مــن همیشـــه ارزان بـــود     اگــر گـــران بـ
  نشـــان نامـــۀ مـــا مهـــر و شـــعر عنـــوان بـــود 
ــود   ــدان بـ ــراخ میـ ــرب را فـ ــاط و طـ ــم نشـ   دلـ

  کــردار ســنگ و ســندان بــود از آن ســپس کــه بــه
ــود     ــخندان بـ ــردم سـ ــم زي مـ ــه گوشـ   همیشـ

ــن همــه تــنم آســوده بــود و آســان بــود       از   ای
  مـــرا بـــه خانـــۀ او ســـیم بـــود و حمـــلان بـــود
  مــــرا بزرگــــی و نعمــــت ز آل ســــامان بــــود

  

**********  
  به زلف چوگـان نـازش همـی کنـی تـو بـدو      
  شد آن زمانه کـه رویـش بـه سـان دیبـا بـود      
  شـد آن زمانــه، کــه او شـاد بــود و خــرم بــود  
ــمار درم   ــخت، بیش ــی س ــد و هم   همــی خری

ــدو بســا    کنیــزك نیکــو، کــه میــل داشــت ب
  به روز چـون کـه نیارسـت شـد بـه دیـدن او      

  کنـــون بینـــی! اي مـــاهرو تـــو رودکـــی را
ــی   ــان رفت ــه در جه ــدي ک ــه ندی ــدان زمان   ب

  او انـس رادمـردان بـود   بـه  شد آن زمان کـه  
ــوان اســت   ــوك دی   همیشــه شــعر ورا زي مل

  د آن زمانه که شعرش همه جهـان بنوشـت  ش
ــزار    ــل هـ ــانش چـ ــر خراسـ ــداد میـ   درم بـ

  

  ندیــدي آن گـــه او را کـــه زلــف چوگـــان بـــود   
  شــد آن زمانــه کــه مــویش بــه ســان قطــران بــود 
ــود   ــود و غــم بــه نقصــان ب ــه فــزون ب   نشــاط او ب

ــهر هر  ــه ش ــب ــود  ک ــتان ب ــار پس ــرك ن ــی ت   ه یک
ــه شــب ز یــاري او نــزد جملــه پنهــان بــود          ب

ــه  ــب خواجـ ــود    ٔنهیـ ــدان بـ ــیم زنـ ــود و بـ   او بـ
  ود بــدان زمانــه ندیــدي کــه ایــن چنینــان بـ ـ     

  ســــرود گویــــان، گــــویی هزاردســــتان بــــود 
ــود    ــران بـ ــه او پیشـــکار میـ ــه کـ   شـــد آن زمانـ
ــود    ــوان بـ ــوك دیـ ــعر ورا زي ملـ ــه شـ   همیشـ
ــود   ــاعر خراســـان بـ ــه کـــه او شـ   شـــد آن زمانـ
ــود     ــان بـ ــر ماکـ ــنج میـ ــک پـ ــی یـ   وزو فزونـ

  

توان پذیرفت که ابیـاتی کـه تـا     با توجه به تفکیکی که در ابیات قصیده انجام گرفت، آیا می
این حد با هم تفاوت دارند، به هم پیوستۀ یک قصیده باشند؟ کافی است تا به ایـن ابیـات، بیـت    

  :جا مانده از کسایی را بیفزاییم تا ابهامات شعر و زندگی کسایی کامل شود به
  بــه وقــت دولـت ســامــانیـان و بلعمیــان

  

  )77: 1383ریـاحی (چنین نبود جهان، با بها و سـامان بـود  
  

شـود از   گونۀ غایب یاد مـی  توان اینگونه تصور کرد که ابیاتی که در آنها از رودکی به آیا نمی
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مرا بسـود  "کسایی است و بیت بالا نیز از ابیات آن قصیده است که کسایی به استقبال از قصیدة 
ا بـر  ، راه ر)ق.ـ ه 341(سروده است؟ ظاهراً مسألۀ تولّد کسایی در "و فروریخت هرچه دندان بود

اي بسته و ذهن پژوهشگران را از آن منحرف ساخته است چراکه تـاریخ   گونه قصیده سرودن این
  .اند نوشته)ق.ـ ه 329(وفات رودکی را

  :اما در اشعار کسایی، به نام و استادي رودکی اشاره شده است
ــود    ــان ب ــاعران جه ــتاد ش ــی اوس   رودک
ــو    ــزي ت ــی نس ــاي رودک ــف پ ــاك ک   خ

  

ســــتصــــدیک از وي تــــویی  رگ کسایی؟پ  
سـت؟         هم بشـوي کـاو بشـد؟ چـه خـایی برغَ

  

)100: 1383ریاحی(  

  زیبــا بـــود ار مــرو بنــازد بـه کســایــی
  

  چونـان کـه جهـان جملــه بـه اسـتاد ســمرقند     
  

)76: 1383ریاحی(   

نگریسـته و اسـتادي او را در    این ابیات نشانگر آن است که کسایی، به دیدة احترام به رودکی می
توان تصور کـرد   اي است که می گونه که زبان بیت دوم به نکتۀ دیگر این. شعر پذیرفته بوده است

 رسـاند کـه داوري دربـارة    شعر، در زمان حیات رودکی سروده شده است و قطعۀ اول ایـن را مـی  
بـا  . شناخته و به زندگی او آشنا بوده اسـت  رودکی، باید از طرف کسی باشد که او را از نزدیک می

تواند متوجه این معنی شود که این ابیات هـم از زبـان رودکـی بیـان      این احتمالات، ذهن ما می
  :  شود بلکه کسایی آنها را سروده است نمی

ــی را ــو رودک ــاهرو ت ــی! اي م ــون بین   کن
  ندیـدي کـه در جهـان رفتـی     بدان زمانـه 

  

ــود   ــان ب ــن چنین ــه ای ــدي ک ــه ندی ــدان زمان   ب
ــود  ــتان بـ ــویی هزاردسـ ــان، گـ ــرود گویـ   سـ

  

اي که اسـتاد فروزانفـر در سـخن و     الفصحا، ترتیب زمانی افزون بر چهارمقاله، آتشکدة آذر و مجمع
ورة سـامانی  سخنوران رعایت کرده است، مؤید این مطلب است که ایشان هم، کسایی را از شـاعران د 

هستند یا بـه  ) بلخیبدیع () ق.ـ ه 377(برد که متوفیّ به سال  داند چه بعد از او از شاعرانی نام می می
دقّت علمی اسـتاد فروزانفـر   ). استغنایی نیشابوري(شمارند  صراحت آنان را شاعر دورة سامانی می

اي در رثاء  دارد عمارة مروزي را شاعر دوران سامانیان و غزنویان بدانند، چه مرثیه ایشان را بر آن می
: 1369فروزانفـر  . (ه قتل رسیده استب )ق.ـ ه 395( ابوابراهیم اسماعیل منتصر گفته که در سال

توانست این صراحت را دربارة کسایی هم داشته باشد و او را هـم   آیا زبان استاد فروزانفر می) 42
  شاعر سامانیان و غزنویان بنامد؟ 

داننـد و   نکته در اینجاست که بسیاري از پژوهشگران، سخنان عوفی را مستند و علمی نمـی 
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اند، در همین مطلـب   اي به کلام عوفی نداشته استاد فروزانفر، حتیّ اشارهشاید دلیل اصلی اینکه 
  .باشد

آنچـه از قصـیدة لامیـه بـر     . سخنان عوفی دربارة کسایی تناقضهایی با خود بـه همـراه دارد  
آید این است که شاعر، عمري درپی شادخواري بوده و از گذشتۀ خود شرمنده است؛ پس اگـر   می

رحلت کسایی سروده شده باشد، این همه ابیات آمیخته با پند و اندرز ـ که  این قصیده، به هنگام 
از کسایی برجاي مانده ـ ، در چه زمانی سروده شده است؟ و چگونه است که همزمان با عـوفی،   

قزوینـی رازي  (دانـد؟   همۀ دیوان کسایی را مـدح و مناقـب رسـول و آل او مـی     "النقّض"مؤلّف 
انـد؟ چراکـه بنـابر قـول عـوفی،       قب پیش از قصیدة لامیه سروده شدهو آیا این منا) 252: 1331

  .!  قصیدة لامیه آخرین شعر کسایی است
. جانبه نیست و باید پذیرفت که قول عوفی محلّ اطمینان نیسـت  داوري ما دربارة عوفی یک

کایـت از  کـه تـاریخ، ح   داند، در حـالی  او منصور دوم پسر نوح را آخرین پادشاه سلسلۀ سامانی می
که عوفی، مرثیه گفتن رودکی بر  دیگر آن) 680: 2536براون . (جانشینی عبدالملک، برادر او دارد

کند که استاد فروزانفر، این اعتقاد عوفی را با ذکـر   ابوالحسن محمد بن محمد مرادي را مطرح می
ربارة عوفی ـ آنجا که  کلام استاد ریاحی هم د) 25: 1369فروزانفر. (دانند دلایلی متقن، اشتباه می

نوشـتۀ عـوفی کـه    ": پردازند ـ شنیدنی اسـت   هاي عوفی درخصوص کسایی می به داوري نوشته
دهد که نویسنده فقـط نـامی از او شـنیده     طبق معمول او آراسته به صنایع لفظی است، نشان می

در نوشـتۀ او  گونه آگاهی سودمندي از زندگانی کسایی  بوده و اشعاري از او در دست داشته و هیچ
  )مقدمه: 1383ریاحی ( ".نیست

الدوله  اي که در مدح سلطان غازي یمین توان با استناد به عوفی و قطعه با این نگرش، آیا می
آورده است کسایی را شاعر دورة غزنویان شمرد و در این صورت، پاسـخ مـا در برابـر چهارمقالـه     

  الالباب دارد؟ فضل بر لباباي که هم فضل تقدم و هم تقدم  چیست؟ چهارمقاله
  

  گیري نتیجه
هاي گوناگون لفظی و معنـوي، نگرشـهاي    پهنۀ ناپیداکران ادبیات فارسی و آراستگی آن به آرایه

که خوانش نادرست یک بیت یا اظهار نظر غیرعلمی یک فرد  متفاوتی را باعث شده است تا جایی
این پـژوهش درپـی   . هم گسسته یا نابسامان کند سال از تاریخ ادبیات را از تواند ارتباط پنجاه می

آن بود تا با ارائۀ مسـتنداتی، ابهامـات زنـدگی کسـایی مـروزي را برطـرف سـاخته و بـا اثبـات          
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به عنوان تاریخ سروده شدن قصیدة لامیه و نه سال تولّد کسایی مـروزي، او را  )ق.ـ ه 341(سال
  .به عنوان شاعر آل سامان و معاصر رودکی نشان دهد

اگر زندگی کسایی را با تلقیّ جدید از این بیت تفسیر کنیم، بسیاري از تضـادهاي زنـدگی او   
همزمانی رودکی و کسایی، مدح عتبی توسط کسایی، سروده شدن قصیدة منقبـت  . بازد رنگ می

نمـود ـ ،    بعد از پنجاه سالگی شاعر، عدم دیدار کسایی و محمود ـ که به دلایل مذهبی محال می 
اي بـه کسـایی کـه بـه اقتفـاي       سلۀ شعري ناصرخسرو و کسایی، و شاید انتساب قصیدهعدم مرا

قصیدة رودکی سروده شده است؛ از جمله دستاوردهایی است که این قرائت از شـعر کسـایی بـه    
  .  دهد دست می

اعتمادي نسـبت بـه    الفصحا و آتشکدة آذر آمده، وجود جو بی مطالبی که در چهارمقاله، مجمع
هاي سوزنی سمرقندي دارد، تردید علاّمه  اظهار نظرهاي او و در مقابل، اعتباري که گفتهعوفی و 

قزوینی دربارة قصیدة معروف رودکی و سابقۀ انتساب اشعار دیگر شـاعران بـه او، قابـل تفکیـک     
بودن ابیات این قصیده به دو قصیدة جداگانه و مستقل و تکمیـل آن بـا بیتـی از کسـایی، عـدم      

هایی که در شعر کسایی به آنها اشاره شده است، همه و  خی اشعار کسایی با شخصیتتطبیق تاری
  . کند همه از دلایلی است که این خوانش را تأیید می

اي کـم اسـت و آن    هـاي زنـدگی کسـایی، حلقـه     هم پیوستن حلقه آید که براي به نظر می به
، از بـین  "عـوفی "ن غیر علمی اي است که در گیرودار خوانشی از یک بیت کسایی و سخنا حلقه

بـه  . رفته و این همه تضاد را موجب شده است تا مستنداتی با این قوت، در پـردة آن قـرار گیـرد   
تواند پاسخگوي بسـیاري از   بیان دیگر، خوانش جدیدي که از قصیدة لامیۀ کسایی ارائه شد، می

       .هایی باشد که دربارة زندگی کسایی به وجود آمده است پرسش
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